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محمدرضا قائمی نیک
عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی

«حجاب  ما و چالش
معاصرت»

معمولا هویت های جمعی در طول تاریخ شکل 

ای  ترین مسئله  این حیث مهم  ز  ا   می گیرند و

که در هویت تاریخی مان دیــده می شود، آن 

ر نوعی حجاب معاصرت  ما گرفتا   اســت که

ایم.   هویت تاریخی خودمان شده نسبت به 

هویت    در   نیم که دا مثال همه می  ن  عنوا   به

تاریخی خودمان شاهنامه فردوسی، اشعار 

حافظ و خیام یا آثار معماری گسترده و عظیمی 

و همچنین فرهنگ شیعی داریم؛ اما مسئله این 

است که این عناصر هویتی در تاریخ قرار دارند و ما 

تقریبا از حدود دویست سال پیش وارد جهانی 

شدیم که عناصر فرهنگی آن جهان با این عناصر 

هویت تاریخی ما سازگار نیست و تفاوت های 

زیادی اتفاق افتاده است. یعنی در دوره معاصر 

با سینما، رمُان و دیگرعناصر هویتی و فرهنگی 

مواجهیم که چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ محتوا 

با عناصر فرهنگی گذشته ما همخوانی ندارد.

بنابراین می بینیم که هر وقت می خواهیم برای 

نوجوان ها و بزرگ ترها عناصر فرهنگی را بازسازی 

کرده و ترویج کنیم، در واقع نمی توانیم از ذخیره 

دلیل  همین  فرهنگی خود استفاده کنیم. به 

به نظر می رسد مهم ترین مسئله ای که در صدور 

هویت فرهنگی با آن مواجه هستیم، فهم معاصرت 

خودمان و تلاش برای احیای آن هویت فرهنگی 

در دوره معاصر است.

ــقــلاب اسلامی  ان از  تصویری کــه  بــا توجه به 

عنوان یک انقلاب تمدن ساز وجود دارد، به 

به نظر می رسد آن طور که باید، موفق نبوده ایم.

در مقیاس پایین تر، موفقیت هایی را داشته ایم؛

اما در تراز انقلاب هنوز اول راه قرار داریم و هنوز 

نتوانسته ایم بفهمیم که شرایط روز فرهنگی دنیا 

به چه نحوی است تا متناسب با این شرایط بتوانیم 

هویت فرهنگی خودمان را احیا و سپس صادر 

کنیم.

رهبر معظم انقلاب بعد از دوره جنگ تحمیلی 

قلمرو فرهنگ قرار  در    عنصر اصلی مبارزه را

داده بودند. به عنوان مثال اگر وضعیت فعلی 

فرهنگ را با دوران جنگ تحمیلی مقایسه کنیم،

تلاش و از جان گذشتگی که همه مردم و مسئولان 

این  در دوره جنگ تحمیلی برای پیروزی در 

میدان انجام دادند با وضعیتی که الان در حوزه 

فرهنگ داریم کاملا متفاوت است. فی المثل ما 

چند فرمانده مثل شهید باکری، همت، باقری 

و با این حد از تلاش و خدمت در قلمرو فرهنگ 

افسرانی  قلمرو فرهنگ مشابه  ــم؟ ما در  داری

کــه در دوران جنگ تحمیلی داشتیم را نداریم 

و به همان نسبت هم فداکاری مردم را در ایــن 

قلمروها شاهد نیستیم.

ها، علوم انسانی  رسانه  در  با این فضایی که 

و به طور کلی در قلمرو فرهنگ وجود دارد، کاملا 

احساس می کنیم که نسبت به هویت فرهنگ 

ــال بمباران  ایــرانــی خودمان در ح اسلامی و 

فرهنگی هستیم. به هرحال باید دید تا چه اندازه 

نسبت به این بمباران حساسیت داریم و نسبت 

به آن واکنش نشان می دهیم.

در راستای استفاده از ظرفیت های 

شهر مشهد به ویژه ظرفیت های خبر

پزشکی و فرهنگی آستان قدس 

رضوی، تفاهم نامه میان این مجموعه 

و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف اجرای برنامه ها 

و همکاری های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

و حمایتی در راستای ترویج ازدواج، فرزندآوری،

پیشگیری از طــلاق، سقط، ناباروری و ارتقای نرخ 

باروری به امضای مدیران این دو نهاد رسید.

ــزارش وبـــدا، مــعــاون بهداشت دانشگاه  ــه گ ب

ین  د ا نعقا شیه ا حا   ر پزشکی مشهد د   علوم

بیان اینکه رهبر معظم انقلاب    نامه، با تفاهم 

ای    یــژه نی جمعیت تأکید و ع جوا بر موضو

دارند، اظهار کرد: در این راستا قرارگاه جوانی 

پزشکی مشهد    ه علوم نــشــگــا دا   جمعیت در

ــاه جــوانــی جمعیت  ــرارگـ تشکیل شــد و در قـ

استانداری خراسان رضوی نیز این دانشگاه 

ــب کمیته بهداشت حــضــوری فعال  ــال ق   در

دارد. سیدجواد حسینی با بیان اینکه با توجه 

به تصویب مجلس شورای اسلامی، قوانین مرتبط 

با جوانی جمعیت به مدت هفت سال در شهرهای 

با رشد جمعیت کمتر از ۲٫۵درصد لازم الاجرا شده 

است، افزود: در این راستا، تفاهم نامه مشترک 

آستان قدس رضــوی در محورهای ازدواج، با 

فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین، ناباروری 

و طلاق منعقد شد تا در قالب اجرای برنامه های 

حمایتی، آموزشی و فرهنگی، اهــداف مرتبط 

با جوانی جمعیت دنبال شود. وی تأکید کرد:

همه سازمان ها فعالیت در حوزه جوانی جمعیت 

را باید یک تکلیف بدانند تا با تلاش و همکاری 

یکدیگر بتوانیم گامی مؤثر در حفظ جمعیت 

جوان و جلوگیری از سالمندی کشورمان برداریم.

استفاده از ظرفیت مردمی برای فرزندآوری بیشتر

همچنین معاون خدمات اجتماعی بنیادکرامت 

رضوی گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی در قالب 

حضور خیران برای زمینه سازی جوانی جمعیت 

و تأمین منابع مالی مورد نیاز می تواند مؤثر باشد.

اینکه به منظور  جعفر رئیسیان زاده با اشاره به 

اقناع فکری مردم نیز دوره هــای آموزشی برای 

به شکل    مربیان این حــوزه برگزار می شود تا

عمومی و تخصصی در این مسیر آموزش ببینند 

و بتواند به سؤالات زوجین در این باره پاسخ دهند،

افزود: با توجه به محدود بودن منابع مالی دولتی،

از ظرفیت عمومی برای کمک به اجرایی کردن 

توان بهره برد. وی  قانون جوانی جمعیت می 

با بیان اینکه از ابتدای سال بنا بر فرمایشات رهبر 

معظم انقلاب مبنی بر اجرایی کردن سریع و کارآمد 

قانون جوانی جمعیت، این موضوع در دستور کار 

قرار گرفت، ادامه داد: موضوع جوانی جمعیت یک 

ضرورت اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و بهداشتی 

است که می تواند بر بهداشت روح و جسم افراد مؤثر 

باشد . رئیسیان زاده با اشاره به اینکه در حوزه جوانی 

جمعیت با دوران حیاتی آن روبه رو هستیم، تصریح 

کرد: جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ که به عنوان قدرت های 

باروری اصلی جامعه مطرح هستند، جامعه هدف 

محسوب می شوند که باید برای فرزندآوری آن ها 

برنامه ریزی های لازم صورت بگیرد. وی با اشاره 

به اینکه مربیانی که در موضوع جوانی جمعیت 

آموزش دیده اند، به همه ابعاد این موضوع تسلط 

یافته اند، گفت: ترویج فرهنگ فرزندآوری و حل مسائل 

پزشکی قبل، حین و بعد از بارداری و مسائل اقتصادی 

از موضوعات مهمی است که می تواند در حل چالش 

جمعیتی مؤثر باشد.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی 

با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی 

از دستگاه هایی است که به صورت نزدیک با قانون 

جوانی جمعیت مرتبط است، افزود: کاهش فاصله 

زمانی بین دو فرزند و حل مشکلات زوجینی 

که قصد فرزندآوری دارند، اما با مشکلات مالی 

ــه رو هستند نیز از موضوعات مهمی است  روب

اشاره  باید به خوبی مدیریت شــود.  وی با  که 

اینکه ارائــه آموزش های بدو ازدواج توسط  به 

مربیان در حوزه بهداشت برای آشنایی زوجین 

جوان با فواید فرزندآوری از موضوعات با اهمیت 

در این عرصه است، ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه 

دانشگاه  رضوی و  قدس  مشترک بین آستان 

علوم پزشکی مشهد بــرای رقـــم زدن اتفاقات 

مبارکی در این حوزه است.

همکاری جدید برای مشهد جوان
تفاهم نامه همکاری آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

در زمینه فعالیت  های حوزه جوانی جمعیت منعقد شد
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 بچه های میلانِ سوم

آینده رخ  «گذشته تنها در آینه 

» آخرین اغواگری  . یاند نما می 

زمین / مارینا تسوتایوا

ــی خُــــردو۱دامــــاد شــده  ــل «ع

است.»این خبر را که می شنوم 

ــام مــیــلان۲ســوم در ذهنم  تم

زنــده می شود. میلانی که سه 

ه برق فاصله  کوچه از چهاررا

داشت. چهارراهی که می شد 

در مغازه های الکتریکی آن ساعت ها 

گشت و چیزهایی خرید که یک بار هم 

در عمرت لازم نشود.

بچه های میلان سوم طلاب آن سال ها که 

هنوز مانتوفروشی های ایثار بیشترشان 

کارگاه بودند تا فروشگاه و خبری از پاساژ 

فردوسی نبود، هرکدامشان علاوه بر 

اسمشان، لقب هم داشتند، القابی که 

هیچ کس دنبال آنتالوژی آن ها نرفته 

بود اما ماندگاری بالایی داشت و در 

غیابشان هم ادامه پیدا می کرد.

میلان سوم محله ما نبود اما تابستان های 

زیادی را آنجا بودم و به عنوان مهمان 

سوسول آن محله با بچه های آنجا به 

پشتوانه پسرخاله ها برُ می خوردم. هر 

افتم، طعم  زمان یاد میلانِ سوم می 

رب گوجه فرنگی چسبیده به ته قابلمه 

روحی در دهانم زنده می شود، هنوز هم 

می توانم صدای بال زدن کبوترها را روی 

چخ۳ِکفتر رضا به یاد بیاورم و در صندوق 

چوبی قدیمی حسین ردیف منظم و مرتب 

فیلم فارسی ها را به خاطر بیاورم. هنوز 

هر زمان ردیف لقب هایی مثلِ راکی،

شکری، گربه، خمیر، هندوانه، کلانتر،

ادیسون، جکی جان و چند جین بچه 

دیگر بود که هرکدام برای خودشان در 

آن اقلیم پادشاهی می کردند را می توانم 

صدای برخورد توپ را به هفت سنگ روی 

هم چیده شده بشنوم و ساییده شدن 

دمپایی روی آسفالت قبل از برخورد با 

ردیف کارت ها را به خاطر بیاورم. حتی 

تصویر توشله(تیله) بزرگ یا همان مَت۴  را 

وقتی تیله کوچک که نواری سبزرنگ در 

دلش جا داشت را از خانه خارج می کرد،

به یاد دارم.

تابستان میلانِ سوم پر بود از بچه هایی 

که با چوب دنبال ارده هایشان بودند و 

بعد انگار آن تایر دوچرخه ها چرخید و 

چرخید و سال ها گذشت و همه بزرگ 

شدند و میلان سوم از خانه های یک 

ها  یا دو طبقه خالی شد و آپارتمان 

آمدند و بچه های بعد از ما را بلعیدند 

و دیگر خبری از جوی های پر از لوش

 نبود.

نمی دانم کدام تابستان آخرین تابستانی 

بود که میلان زنده بود اما انگار وقتی 

دیگر صدای چرخ خیاطی تقی آقا 

با بازنشستگی اش قطع شد و 

بعد موتور رکسش را دزدیدند،

اتفاق ها کم کم شروع به افتادن 

کردند. برادرِ گربه خواهرش را برد 

در یکی از کوه های حوالی شهر 

و با چاقوی اره ای سرش را برید 

و همه روزنامه ها خبرش را کار 

کردند، اما چون خانواده اش پول 

نداشتند نصف دیه را پرداخت 

کنند، چند سال بعد آزاد شد.

ز گرفت و مرد. حسین شکری را گــا

ای که یک روز در سال با چند  خانه 

روز مرکز محله  نه  دیگ شُله یک شبا

می شد را خراب کردند و بعد هرکسی 

رفت سراغ کار خودش، خیلی ها از آن 

محله رفتند.

بعضی از بچه های محل ساقی شدند،

بعضی معتاد شدند و بعضی دیگر که 

اهــل کــار بودند رفتند سراغ چکش 

و قلم و نقره و هر روز طرح تــازه ای را 

روی رکاب انگشترها کندند، طرحی که 

گاهی گوزنی نفس بریده و گاهی گُل و 

مرغ بود. عده ای دیگر هم نگین ها را با 

ظرافت حکاکی کردند؛ فیروزه، عقیق،

شرف الشمس.

هر انگشتر و نگینی که از کارگاه های 

طلاب راهــش را کج می کند و سر از 

آ ورد و  حجره های بازار رضا(ع) در مــی 

بعد در دست یک نفر از مشهد خارج 

می شود حتما ردی از بچه های طلاب 

را روی تنش دارد.

من مطمئنم همین حالا که میلانِ سوم 

و بچه هایش در سرم رژه می روند، یک 

نفر آن طرف دنیا اگر انگشترش را به 

گوشش نزدیک کند، می تواند صدای 

بچه های میلان سوم را بشنود یا آن ها 

را ببیند که هرکدام در گوشه ای از میلان 

در تابستانی نامعلوم بــرای خودش 

بازی می کند یا پنهان از چشم بقیه 

بستنی نونی دقت گاز می زند.

صدای فالی۵فروش ها، برخورد تیله ها،

لخ لخ دمپایی ها، چرخیدن چرخ ها در 

نگین گرد انگشتری پنهان شده است 

که اگر بشکند همه آن خاطرات فراموش 

خواهند شد.

پی نوشت:

۱.کوچک در گویش مشهدی

۲.کوچه

۳.دیواری که کبوتران روی آن می نشینند 

و معمولا روی بلندی قرار دارد.

۴.به تیله بزرگتر از دیگر تیله ها می گویند 

که معمولا آهنی بود.

۵.نوعی شیرینی حلقه ای شبیه به زولبیا 

بود که دستفروش ها می فروختند.

قصه
 شهر

 پاندا عکس رنگی ندارد

نقره خانم این داوود سمساری 

هم کــار عجیبی دارد. امــروز 

ز میان محل  ، ا صبح دیــدیــم

یی  صدا   آنکه سرو گذشت بی 

کند و حرفی بزند و جاری بزند 

کــه کاسه بشقاب و شــوفــاژ و 

آت وآشغال انباری بیاورید. دو 

بربری بر جوف بغل از زیربازارچه 

در چشم  می گذشتیم که چشم 

شدیم، عارض شد: شازده شب 

عیده بیاییم حیاط عمارت رو چرخی 

بزنیم خرت و پرتی که به کارت نمیاد رو 

جمع کنیم هم دست و بال تو سبک تر 

بشه هم ما یه چیزی دشت کرده باشیم ،

الا از صب فقط خرس بار زدیم.

: خرس ؟ فرمودیم 

: هیس  دست روی بینی گذاشت که 

بریم حیاط عمارت قصه شو برات بگم ...

بعد سال ها نقره خانم وانت سوار شدیم،

یاد از جوانی کردیم، کیفور شدیم،

یکان خواننده خوش صدایی هم توی 

: آن ماسماسک ماشین می خواند، که 

شده ام بت پرست تو قسم به چشمون 

مست تو ... به کنج میخونه نیمه شب و ....

به عمارت که رسیدیم گفتیم قصه خرس 

چیست ؟ عرض شد شما اینجا را سیاحت 

کن. بعد برزنت پشت وانتش را بالا 

داد و دیدیم ای دل غافل گله ای از 

خرس های رنگ و وارنگ عقب ابوطیاره 

خود بارزده. فرمودیم این ها چیست؟ 

عارض شدند پساولنتاین !! گفتیم چی

 هست حالا؟ 

عارض شدند، در روز عشق که همین هفته 

گذشته بود عشاق جوان به هم خرس و 

شکلات و میلان هدیه دادند و حالا که 

گذشته در این خانه های قوطی کبریتی 

که جا برای خودشان هم نیست، خرس ها 

زند بیرون ... یا یواشکی  ندا ا را می 

صدایمان می کنند می رویم بالا می آوریم 

می اندازیم توی ماشین. ما هم مصیبتی 

داریم در این ایام. گفتم حالا به چه 

کار تو می آید. گفت یک  محمود 

ــم، از وزه هــای  سامورایی داری

روزگــار است، تر و تمیزهاشان 

را ور می دارد، سلفون می کند،

کانتینرش تا  اندازد گوشه  می 

سال بعد و سال بعد می آورد دور 

میدان بساط می کند و می کند 

توی پاچه عشاق. ضربه دیده ها و 

لک دارها را هم می دهم به منصور 

لاف دوز. گفتم خرس به چه کار لاف دوز 

می آید، گفت این زبان بسته ها را قیچی 

قیچی می کند. قواره قوطی کبریت،

می شود ماده مصرفی داخل تشک و 

پشتی و کوسن و فیلان ...

زل زدیم به خرس های تلنبار شده، از 

همه رنگ موجود بود، برخی شان لبخند 

می زدند و برخی شان غصه دار بودند،

توی چشم های دکمه ای شان زل می زدم 

و هیچ دستگیرم نمی شد. من بعد ذلک 

که داوود را مرخص کردیم، نشستیم برای 

شما نبشتن.

عشق این نیست نقره خانم ... عشقی که 

نشانه اش خرس باشد و هرچه بزرگ تر و 

گران تر یحتمل عاشق تر و دلداده تر را من 

عشق نمی دانم ... شما همان دستمال 

ابریشم دست دوز و کیسه توتونی که در 

جنگ ممسنی به من یادگار دادید را 

هنوز بعد از چهل و اندی سال دارم و روز 

نیست که نگاهش نکنم و این اعزه عاشق 

به یک هفته نرسیده، یادگار عشق را 

بیرون می اندازند که جا نداریم ...

ما چه از رفتار کردار این نسل را ملتفت 

می شویم که این دومی اش باشد نقره 

خانم ... شما خودتان خوبید ؟ مشکلی 

نیست ؟

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال* 

 حکایت جوانان ۵۰۰ ساله

  از سال ۱۸۶۵ میلادی که نخستین بار ژول ورن 

در رمان «سفر به ماه» انسان را در خیالی باورناپذیر 

اما شیرین به ماه رساند تا وقتی نیل آرمسترانگ و 

باز آلدرین توانستند در سال ۱۹۶۹ به عنوان اولین 

انسان ها بر روی ماه فرود بیایند و بر سطح آن قدم 

بزنند بیش از یک قرن زمان نیاز بود، اما نمی دانم 

چه اتفاقی رخ داده است که میان آرزوها و تخیلات 

کودکی ما تا واقعی شدنشان این اندازه زمان کوتاه 

شده و فن آوری تا این حد شتاب گرفته است.

به خاطر دارم در کودکی آرزو داشتم خودرویی خودران 

که البته هنوز اختراع نشده بود داشته باشم. آن زمان 

هنوز رایانه را نمی شناختم اما پس از گذشت زمانی نه چندان 

طولانی، این خودرو رباتیک رؤیای ذهن من، در برخی کشورها 

حتی به عنوان تاکسی شهری کاربرد دارد و تخیل پیش رو 

کودکی ام خیلی زودتر از آنچه تصور می کردم به واقعیت تبدیل 

شده است.بارها از هم نسل هایم شنیده ام که قدیم ها برای 

دیدن همه آنچه از تغییرات و تحولات اجتماعی، فرهنگی،

سیاسی و علمی و... در این چهل سال زیستن تجربه کردیم 

حداقل پانصدسال زمان نیاز بوده است اما انگار ما در قالبی 

MP3 عمر را طی کردیم و امروز با همین چهاردهه زندگی،
مانند سالمندی با پنج قرن تجربه، فراز و نشیب های بسیاری 

را از سر گذرانده ایم؛ حتی دوستی، پا را از این فراتر گذاشته 

و می گفت احساس می کنم از کودکی پیر بوده ام.شاید دو 

سه قرن پیش تصور اینکه مثلا یک نسل در کمتر از 

سی سال، هم بخاری هیزمی و نفتی را تجربه کند هم 

پکیج و اسپیلت و گرمایش از کف، هم تلگراف و نامه 

هم ایمیل و نرم افزارهای فضای مجازی، هم تلفن های 

قدیمی هندلی هم تلفن های همراهی که خود نوعی 

رایانه جیبی محسوب می شوند و ...، غیرممکن به نظر 

می رسید اما نسل ما همه این ها را در همین مدت زمان 

کوتاه دید.شاید نسل دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی به مانند 

مسافران زمان، در پیمودن جاده زندگی چنان دچار 

سرعت گذر و رسیدن به یک مقصد نامعلوم بوده اند 

که فرصت دیدن و لذت بردن از مناظر مسیر زندگی را 

از دست داده و اکنون با بازگشت به نمادهای این جاده طی 

شده عمر یا همان نوستالژی هایش حسرت و لذت انباشته 

در دل را تسکین می دهند.همه این موضوعات و نمونه های 

بسیاری از این دست، نوعی زنگ هشدار برای نسل ماست که 

مبادا آینده را هم به سرنوشت گذشته دچار کنیم و همان طور 

که هنوز حتی فرصت نکرده ایم گذشته مان را به خوبی مزه مزه 

کنیم و در میانه نمادهای نوستالژیک آن جا مانده ایم آینده ای 

که همین جا و در این نزدیکی است را هم از دست بدهیم.

امروز دیگر باید با وجود کوله بار تجربه، برای هم زیستی با 

ربات ها آموزش دیده و آماده شویم! تا شاید بتوانیم حداقل 

از زندگی در لحظه، در «آینده ناگزیر و گریزناپذیر جهان رو 

به پیشرفت کنونی» لذت ببریم.

روایت
 روز

بدون شرح...
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 بدان ای پسر که اگر دبیر باشی باید که بر سخن گفتن قادر باشی و خط نیکو داری و تجاوز 

کردن در خط عادت نکنی و بسیار نبشتن عادت کنی، تا ماهر شوی، از بهر آنکه:

حکایت: شنودم که صاحب اسمعیل بن عباد روز شنبه ای بود، در دیوان چیزی همی نبشت،

روی سوی کاتبان کرد و گفت: هر روز شنبه ای من در کاتبی خویش نقصان می بینم، از آنچه 

روز آدینه من به دیوان نیامده باشم و چیزی ننوشته باشم، از یک روزه تقصیر را در خویشتن 

تأثیر می بینم.

قابوس نامه/ عنصرالمعالی

مناجات و 
حکایات

 آموزش گام به گام مدیریت تورم

فرض کنید مسئولی هستید که از شما 

ــد قیمت برخی کالاها را  رن ر دا نتظا ا

مدیریت کنید. در این هنگام باید حتما 

به روش های زیر متوسل شوید.

همیشه به یاد داشته باشید مهم  ۱

نیست که قیمت ثبات ندارد، بلکه مهم 

آن است که صندلی و میز ریاستی که 

پشت آن نشسته اید ثبات داشته باشد.

سعی کنید از کنفرانس های خبری  ۲

دوری کنید چون خبرنگاران سؤالاتی می پرسند 

که اصلا برای شنیدنش آمادگی ندارید. حتی از 

کنفرانس های خبری که از قبل خودتان سؤالات 

از پیش تعیین شده را به خبرنگاران داده اید 

هم خودداری کنید، چون ممکن است یکی 

از خبرنگارها شیطنت کند و سؤال جدیدی 

بپرسد که شما نتوانید جواب منطقی برایش 

پیدا کنید. فقط در مصاحبه هایی حضور پیدا 

کنید که خبرنگار حکم پایه میکروفون را دارد 

و حرفی نمی زند و فقط شما هستید که اجازه 

حرف زدن دارید.

هیچ وقت نگویید اگر ما نبودیم قیمت فلان  ۳

چیز، از ۴۷ هزار تومان هم بیشتر بود و ممکن 

بود حتی به ۶۰ هزار تومان برسد، چون ممکن 

است در زمان مدیریت شما به بالای ۷۰ هزار 

تومان هم برسد.

فرت و فرت اخبار مرتبط با گرانی را تکذیب  ۴

کنید و بگویید مثلا این بسته اینترنت برخلاف 

آنچه رسانه ها می گویند گران نشده است و 

خودتان از سر کوچه خودتان با گوشی خودتان 

به همان قیمت قبل خریده اید.

۵ مردم که نرخ تورم تمام  کشورهای دنیا 

را ندارند. بنابراین می توانید بگویید این 

تورم، تورم جهانی است و کلا قیمت های 

جهانی بالا رفته است و کشورهایی مثل 

بورکینافاسو تورم بیشتری را دارند تجربه 

می کنند.

توپ را به زمین هر کسی غیر از خودتان  ۶

بیندازید و حتی بگویید تقصیر ما و نحوه 

مدیریت ما نیست، تقصیر مردم است که 

به یک باره تقاضایشان برای خرید کالای فوق 

افزایش یافته است.

ها متوقف  وعده دهید که افزایش قیمت  ۷

خواهد شد و به زودی شاهد قیمت های واقعی 

خواهیم بود. البته می دانیم رشد قیمت متوقف 

نخواهد شد، ولی خوب شما هم نباید وعده های 

خود را متوقف کنید.

ــزار صفحه برنامه  ه ــدازه ۷  ۸ بگویید ما ان

نوشته ایم، نگران هم نباشید، کسی نمی تواند 

از شما بخواهد که حتی هفت صفحه از آن۷هزار 

صفحه را به او نشان دهید. این دانش آموزان 

هستند که ملزم هستند دفتر مشق خودشان را 

نشان دهند، شما ملزم به نشان دادن آنچه ادعا 

کرده اید که نوشته اید نیستید.

، مسئولیت  با ید بگویید ای با یان شا در پا

داشتن که به این راحتی نیست و نمی شود در 

واقعیت این حرف ها را زد ولی بدانید که اتفاقا 

از این هم راحت تر است و تمام این روش ها که 

گفته شد قبلا از سوی برخی مسئولان به کار

 رفته است.
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 باران به «مهارلو» جان داد
«مهارلو» یک دریاچه نمک است در بیست کیلومتری شیراز. این دریاچه که در سال های اخیر به 

دلیل خشک سالی فقط نمک داشت! حالا به برکت بارش های پیاپی باران، دوباره جان گرفته است.

عکس: امیر صادقیان| تسنیم

عکس روز

مجید ادیبی

 گریه های قاه قاه
یادی از عمران صلاحی شاعر، نویسنده و مترجم فقید هم زمان با زادروزش

عمران صلاحی، یک ترک زاده تمام عیار بود. پدرش 

اردبیلی و مادرش اهل آذربایجان بود. شناسنامه اش 

می گوید زاده اول اسفند ۱۳۲۵ در تهران است اما 

او، زبان ترکی را همانند چشمان روشن پدرش، به 

ارث برد. سال ۱۳۴۰ پدرش که یک کارمند ساده 

« می رفت قطار و  راه آهن در تبریز بود، از دنیا رفت:

مرد می ماند/ این بار قطار ماند و او رفت». عمران و 

خانواده اش ماندند تهران. آن زمان او یک نوجوان 

پانزده ساله بود که مثل خیلی از هم سن و سال هایش،

دوچرخه داشت. تعمیرکار میان سال دوچرخه 

عمران، شعرهایش را از دیوار دکانش آویزان کرده 

بود. آشنایی و رفاقت با مرد تعمیرکار همانا و رفت و آمد به 

محافل ادبی و ورود به انجمن ادبی صائب، همان. درست 

در آن ایام که نعمت پدر داشتن را از دست داد، سرنوشت 

پنجره تازه ای به زندگی اش باز کرد و به دنبال اقبال بزرگان 

ادبیات به شعرهای او، نخستین آثارش در مجله اطلاعات 

کودکان چاپ شد تا زمینه ای برای ورود به «نشریه توفیق»

باشد. سکوی پرتابی که او را به چهره های شاخص ادبیات طنز 

ایران از جمله پرویز شاپور معرفی کرد تا در سایه تجربیات او،

به حوزه پژوهش نیز ورود کند و نخستین کتابش را با عنوان 

«طنزآوران امروز ایران»، به ثمر برساند. کتابی که با همکاری 

بیژن اسدی پور نگاشته شد و از آثار پژوهشی مرجع 

در زمینه نگارش و تاریخ طنز در دوران معاصر 

به حساب می آید. هرچند عمران صلاحی تا 

زمانی که در نشریه توفیق قلم می زد همه او را 

به ادبیات طنزپردازانه اش می شناختند اما 

سال ۱۳۴۷ که نخستین آثار جدی خود در 

قالب نیمایی را در مجله «خوشه»

به سردبیری احمد شاملو 

منتشر کرد، ابعاد تازه ای 

از توانمندی هایش در 

حوزه ادبیات رونمایی 

شد. او که با نام مستعار 

ابوقراضه سال ها در مجله «گل آقا» قلم می زد، عمده 

شهرتش را مدیون دورانی است که برای مجلات 

«دنیای سخن» و «کارنامه» با عنوان «حالا  «آدینه»،

حکایت ماست» قلم فرسایی می کرد و با لقب «آقای 

حکایتی» بر سر زبان ها افتاده بود. به همت انتشارات 

مروارید در سال ۱۳۷۷ مجموعه ای با نام «آقای 

حکایتی» منتشر شد که حاصل گردآوری مطالب 

همین ستون در طی سال هاست.

عمران صلاحی را به زبان ساده و موجزش در کنار 

طنزی گزنده می شناسند که تقلید نمی کند و با 

بیانی مستقل و لحنی جدی در بستر موقعیت های 

طنزآلود، مخاطب را به لبخندی جدی و دردناک وا می دارد.

مرحوم کیومرث صابری فومنی طنز را به گریه های قاه قاه 

مثل می زند. لبخندی که تلنگری تأمل برانگیز در ذات خود 

دارد. عمران صلاحی نیز بارها مخاطب را مهمان گریه های 

قاه قاه خود می کند و با بهره گیری از قالب های متنوع نظم 

و نثر، قلم را به خدمت نقد مسائل اجتماعی درمی آورد.

آثار طنز او شامل داستان، رمان، نامه و فیلم نامه است و 

مجموعه آثار منظومش در قالب های مثنوی، غزل، رباعی،

دوبیتی و شعر نو سروده شده است. در زمینه پژوهشی هم 

پنج اثر موفق دارد که هرکدام مرجع موثقی برای طنزپردازان 

حوزه ادبیات و مطبوعات است. دو کتاب «پنجره 

دن داش گلیر»(۱۳۶۱) و «آینا کیمی»(۱۳۸۰) 

را با ارادت به زبان پدری اش، ترکی 

نوشت و نام های مستعارش با عناوین:

ابوقراضه، تمشک، پیت حلبی، بچه 

جوادیه، مراد محبی و آب حوضی هر 

کدام وجه متفاوتی از خلاقیت اوست.

عمران صلاحی شصت ساله بود که 

پس از سه دهه فعالیت در حوزه 

ادبیات بر اثر عارضه قلبی در 

بیمارستان توس تهران از 

دنیا رفت.
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بیژن اسدی پور نگاشته شد و از آثار پژوهشی مرجع 

در زمینه نگارش و تاریخ طنز در دوران معاصر 

 هرچند عمران صلاحی تا 

زمانی که در نشریه توفیق قلم می زد همه او را 

به ادبیات طنزپردازانه اش می شناختند اما 

 که نخستین آثار جدی خود در 

«قالب نیمایی را در مجله «قالب نیمایی را در مجله «خوشه»

به سردبیری احمد شاملو 

 ابعاد تازه ای 

از توانمندی هایش در 

حوزه ادبیات و مطبوعات است

دن داش گلیر»(

را با ارادت به زبان پدری اش

نوشت و نام های مستعارش با عناوین

ابوقراضه،

جوادیه، مراد محبی و آب حوضی هر 

کدام وجه متفاوتی از خلاقیت اوست

عمران صلاحی شصت ساله بود که 

پس از سه دهه فعالیت در حوزه 

ادبیات بر اثر عارضه قلبی در 

بیمارستان توس تهران از 


